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جشن طلاق
 شرط دختر جوان
 برای بخشش مهریه اش

امیرحسین صفدری، پژوهشگر علم حقوق، روایتی جنجالی از یک پرونده طلاق 
در دادگاه خانواده را این گونه بیان کرد:

راهروهــای دادگاه خانواده مثل همیشــه مملو از جمعیت بــود. صدای گریه و 
فریاد کودکان از هر ســمتی به گوش می رســید، اما در میان این همهمه ها سکوت 
پســر جوانی که پیراهن سرمه ای بر تن داشــت و در حال پاک کردن عرق پیشانی اش 

بود، توجه مرا جلب کرد.
اســترس و پریشــانی از چهره این پســر جوان مثل باران بهاری می ریخت. کمی 
آن طرف تر دختر جوانی که یک کارت عروســی در دست داشت و با ظاهری متفاوت 
و خونسرد ایستاده بود، با نگاهی عمیق به این پسر جوان زیر لب و آهسته می گفت 
قبــول کن این شــرط را به نفع تو ســت وگرنه بایــد مهریه بدی یا بــری زندان. این 

صحبت ها باعث شد جلو بروم و ماجرا را سؤال کنم.
چند دقیقه ای که گذشــت جلو رفتم و سؤال کردم: آقا شما حالتون خوب است؟ 
پســر جوان ناگهان شیشــه خیالش شکست و سراســیمه گفت بله، بله خوبم و با 

لبخندی مصنوعی آهی کشید و گفت چیز خاصی نیست.
در همیــن بین آن دختر جوانی که کارت عروســی در دســت داشــت، جلو آمد 
و گفــت آره بابا آرمین چرا خوب نباشــه، می خوام مهریه مو که ۹۹۹ ســکه اســت 
بهش ببخشــم، مگه می شه خوب نباشه، هر پسری جای آرمین باشه الان باید کلی 
خوشــحال باشــه، این حرف توجه اطرافیان این زوج جوان را در طبقه اول دادگاه 

خانواده به خود جلب کرد.
همه افراد در  حال پچ پچ کردن درباره این میزان ســکه بودند و آرمین که داشت 
چهره پر از اســترس خود را با لبخندی پنهان می کرد، گفت آوا جان بس کن خسته 
نشدی از این حرف ها، خجالت بکش نکن این کارا رو! آبرو برام نذاشتی. من حاضرم 
مهریه تــو بدم اصلا! حاضــرم برم زندان! اما تو این کار رو نکنی، بیا بی خیال شــیم، 
بیــا برگردیم خونه، اصلا ولش کن هر چی که شــده رو فراموش کن! بیا برگردیم به 
خــدا حیفه داری زندگی مون رو تباه می کنی به خاطر مســائل الکی، واقعا حیفه بیا 

برگردیم خونه! خواهش می کنم ازت بیا برگردیم!
آوا پاســخ داد هرگز برنمی گردم هرگز بهت فرصت نمی دم، من تصمیم خودمو 
گرفتــم، تو هم اگر قبول نکنی، می ندازمت زندان، پس به نفع خودته که شــرطمو 

قبول کنی.
از آرمین ســؤال کردم ماجرا چیســت و این شرط مگر چیســت که این قدر تو را 
اذیت می کند؟ آرمین با صدایی آهسته گفت: آقا اون کارت دست آوا کارت عروسی 
ما نیســت، کارت روز بدبختــی منه، روز نحس منه، گفتم یعنــی چی؟ ادامه داد و 
گفت اون کارت روز جشــن طلاق مون هســت. آوا می خواد جشن طلاق بگیره و تو 
اون جشــن آبروی منو خانواده مو ببره. من نمی دونم چرا می خواد این کار رو بکنه، 

مطمئنم زیر سر دوستاشه.
آوا که با شــنیدن این حرف ناراحت شد، با لحن تندی گفت باز اسم دوستای منو 
آوردی؟ این صدای بلند باعث شــد سربازی خسته از آخر سالن فریاد بزند بس کنید 
دیگر، چرا این قدر جروبحث می کنید، ســاکت شوید. در همین بین مدیر دفتر قاضی 
هم از اتاقش بیرون آمد و با اعلام شــماره پرونده این زوج جوان ما را برای رفتن به 

اتاق قاضی راهنمایی کرد...!
قاضــی در  حــال مطالعه پرونده بود، پــس از چند دقیقه ای گفــت چرا این قدر 
سروصدا می کردید، مگر اینجا مهدکودک است؟ آرمین گفت آقای قاضی از من چرا 
می پرسید، از این خانم بپرسید که قصد دارد آبروی من و خانواده ام را ببرد. این خانم 

چون می دونه ما از یه خانواده با اصل و نسب هستیم و پدرم از بازاری های معتمده، 
می خواد با یک شرط مسخره آبروی منو ببره و مارو انگشت نمای محله کنه.

آقای قاضی شــما بگید آیا این درســته این خانم به ظاهر موجه شرط کرده باید 
جشن طلاق بگیریم وگرنه مهریه اش را که ۹۹۹ عدد سکه است، مطالبه می کند.

قاضی با تعجب گفت جشن طلاق؟ باز چه رسمی است که تازه مد شده؟
آوا گفت حاج آقا مراســمی مثل عروسی گرفتن دیگه! اتفاقا با کلاس هم هست. 
قاضی گفت خودم می دونم چیه اما ســؤالم اینه کــه چرا دخترم می خوای خودتو 
وارد چنین کار های اشتباهی کنی؟ این کار واقعا زشته! بهتره منصرف بشی از گرفتن 
جشــن طلاق و پس از این حرف ها رو به آرمین کرد و گفت: پسرم تو چرا ۹۹۹ عدد 
ســکه را قبول کردی؟ مگر تو توان پرداخت این همه سکه را داری؟ اصلا خبر داری 

قیمت سکه چقدر است؟ چطور چنین چیزی را قبول کردی؟!
الان که نگاه می کنم، می بینم شــما هنوز یک ســال هم نشــده که باهم ازدواج 

کردید. چرا زندگی تون به این مرحله رسیده؟
آرمین با نگاهی به آوا آهی پرافســوس  کشید و گفت چی بگم حاج آقا خیر سرم 
عاشــق شــدم، به عشــقم اهمیت دادم، فکر می کردم عشــق پاک است و مقدس، 

نمی دانستم عشق این دختر پاک نیست و بلای جانم می شود.
آرمیــن ادامه داد روز اولی که این خانم را با دوســتاش تو ســینما دیدم، حس 
کردم نیمه گمشــده مو پیدا کردم، به هزار و یک زحمت جلو رفتم و هر طور شده بود، 
شماره اش را گرفتم. البته تأثیر حرف های دوستانش هم بود که شماره را به من داد، 
خلاصه چند ماه دوســت بودیم و من مثل خارجی ها یه روز توی ســینما زانو زدم و 
ازش خواستگاری کردم. در کمتر از شش ماه عقد کردیم و بعد هم عروسی گرفتیم 
و رفتیم ســر خونه زندگی مون. اصلا باورم نمی شــد همه چیز مثل یک خواب بود، 
فکر نمی کردم که بدبخت بشم حاج آقا، ما کلا ۱۰ ماه نیست که باهم هستیم، باورم 

نمی شه که الان اینجا هستم.
آوا با شنیدن حرف های آرمین گفت که بدبخت شدی؟ آره اون زمان که هر  روز 
واسم گل می فرســتادی دم خونه مون و محل کارم بدبخت نبودی، عاشق بودی، 
الان بدبخت شدی؟ آرمین گفت آره بدبختم کردی، من اگر می دونستم تو این همه 
دنبال  توجه هســتی، دنبال حرف و نظر دوستات هســتی، دنبال فالوور و این جور 
چیزا هســتی، دنبال زندگی نیســتی، من غلط می کردم سمت تو بیام. چرا روز اول 
بهم نگفتی این اخلاق های زشــتتو؟ نگفتی! چرا خودتو خوب جلوه دادی؟ تو یه 
همچین آدمی هســتی. روز اول که ظاهر خوبی نشــون دادی، حرف های قشنگ 
می زدی، تو منــو فریب دادی! الانم می خوای آبرومو ببری! آقای قاضی این خانم 
منو بدبخت کرد، بهم گفت تو ۹۹۹ تا ســکه رو قبول کن، من روز بعد عقد می رم 
می بخشــم، فقط نذار آبروم جلو دوستام و فامیل بره، همه مهریه بالا دارن زشته 
من نداشــته باشم، آبروم میره. مگه تو منو دوســت نداری؟ پس قبول کن. جناب 
قاضی منم که عاشــق کور و کر شــده بودم، اصلا بلانسبت شــما خر شدم و قبول 

کردم، همون باعث شد الان اینجا باشم.
آوا با خنده ای ریز گفت بلانســبت آرمین جان شــما تاج سری الانم که چیزی 
نشــده من که ازت مهریه مو نگرفتم بهت دارم میگم باید بیای تو جشــن طلاق و 
خیلی محترمانــه بگی مقصر این ماجرا و طلاق مون تو و خانوادت هســتین و تو 
لیاقت منو از اول هم نداشــتی همین. مگه کار بدی می خوای بکنی. تو باید قبول 
کنــی که مقصری که همه فکر نکنن من دختر بدی بودم که با تو نســاختم. تو بیا 
ایــن کار رو برای من انجــام بده، منم به جای آن لطــف می کنم و مهریه مو بهت 

می بخشــم. دیگه سخت نیســت که تو یه کار برای من انجام بده منم یه کار برای 
تو، فیفتی فیفتی!

آرمین بــا عصبانیت گفت آقای قاضــی می بینید چی می گــه داره منو تهدید 
می کنه، داره از عشــق و صداقت من نســبت به خودش سوءاستفاده می کنه. کلا 
مــا فقط چند روز اول آشــنایی حالمون خوب بود بعدش تا امــروز فقط جنگ و 
دعوا داشــتیم. اون برای خودش زندگی می کنه منم برای خودم. اصلا نمی فهمم 
چــی میگه یه روز می گه می خوام برم ســفر خارج یــه روز می گه می خوام برم با 
دوســتام کوه روز بعد می گه این کارو می خوام انجام بــدم یه روز میگه از این کار 

خسته شدم و... .
حاج آقــا کلا زندگی ما خلاصه شــده تــو این چیزا اصلا این خانــم ثبات نداره 
هیچیش مشخص نیســت من مطمئنم این معرکه جشن طلاق هم کار دوستاش 
هســت اونا بهش گفتن این جشــن مزخرف رو بگیره. آخه کی برای طلاق جشن 

می گیره؟
آرمین رو به آوا کرد و گفت برای اینکه منو عذاب بدی جشــن طلاق می خوای 
بگیری چون می دونی خانواده من با آبرو هستند و روی این چیزا حساس، می خوای 
آبــروی مــا رو تو محل و فامیل ببری که همه بگن پســر حاجــی فلانی اینجوری 
شــد وگرنه جشــن طلاق گرفتن دیگه چه معنی داره. حاج آقا تازه رفته کیک هم 
ســفارش داده، کارت هم زده. ببینید این کارتی که تو دســتش هست کارت جشن 
طلاق مون هست. واقعا شــما بگید آقای قاضی من چه خاکی به سرم بریزم. این 
خانم فقط دنبال جلب توجه هســت، فقط دنبال اینه که منو اذیت کنه، آبرومون 
ببره. به خدا بابام بهم گفت این ازدواج اشــتباه هست منتها من نشنیدم، من فکر 
کردم عاشــق شــدم، گفتم به حرف دلم گوش بدم، نمی دونستم بدبخت می شم. 
این دختر اصلا اینجوری نبود نمی دونم چش شــده اصلا حرفاش روز اول با الان 

خیلی فرق کرده.
آوا با شــنیدن این حرف ها گفت عزیزم دیگه بسه همینی که گفتم اگر خواستی 
من مهریه مو بهت ببخشــم باید همون کاری رو کنی که من می گم وگرنه باید بری 
زندان یا که اموال پدر محترمت را بفروشــی و مهریه منــو تمام و کمال پرداخت 

کنی والسلام.
آقــای قاضی این آقا و خانواده اش بی کلاس هســتن نمی فهمن اصلا این چیزا 
چیه. تازه باید از من تشــکر کنید که با شما این طور محترمانه رفتار کردم. نکنه من 
مقصــر طلاقم؟ تو نمی تونی با من بســازی، تو همش به من گیر میدی، نرو بیرون 
دیر نیا این طوری رفتار نکن اون کار رو نکن. مگه من برده یا اســیر تو هستم که به 
من همش امر و نهی می کنی؟ بابام که منو بزرگ کرده به من امر و نهی نمی کرد 
اون وقت تو کی باشــی که به من بگی چه کار کنم چه کار نکنم. اصلا خوب شــد 
چهره واقعی تو و خانواده  ات برام نمایان شــد حالا که اینجوری هست می گم باید 
برام جشن طلاق بگیری تا برای مهریه  ازت بگذرم وگرنه بیچارت می کنم می دونی 
که این کار رو می کنم پس به نفع خودت و خانواده ات هســت که به حرفم گوش 

کنید وگرنه بد می بینید.
ایــن حرف ها میان آرمین و آوا بحث و جــدل را بالا برد تا جایی که نزدیک بود 
به درگیری فیزیکی و توهین ختم شــود که قاضی باتجربه با شــنیدن این حرف ها 
متوجه عمق فاجعه شــده بود و به موقع ورود کرد و گفت بس کنید این چه رفتار 
زشتی است که شما دارید خجالت بکشید مگر بچه هستین که با هم دعوا می کنید 
کمی ادب داشته باشید و نظم جلسه را برهم نزنید. همین اول کار بگم به شما که 

حکم طلاق تون رو به این زودی صادر نمی کنم. شــما مثل دو بچه دارید لجبازی 
می کنید باید ســه ماه به کلاس های مشــاوره بروید و این مسئله الزامی است بعد 
اگر مشــکلتان حل نشــد و نظر مشــاور هم جدایی بود اون موقع حکم طلاق را 

صادر می کنم.
تحلیل و بررسی این پرونده طلاق

متأسفانه عدم آشــنایی صحیح، انتخاب هیجانی، عدم شناخت کافی، عدم درک 
متقابل و تفاهم نسبت به مسائل زندگی مشترک، عدم مسئولیت پذیری، عدم تفکیک 
قائل شدن در زندگی متأهلی و مجردی و... از جمله عواملی بود که این زوج جوان را 

به این درجه از مشکلات رسانده است.
دقت می کنید که آوا اصلا برایش اهمیت ندارد چه بلایی ســر زندگی و آینده اش 
آمده و کلا در یک دنیای دیگر زندگی می کند. او اصلا از ماهیت زندگی مشترک چیزی 
نمی داند. آوا مدام تحت تأثیر حرف های اطرافیان خود قرار گرفته و به خاطر رضایت 
آنها دســت به هر کاری می زند که قطعا در آینده نزدیک متوجه می شــود این تقلید 

کورکورانه به زندگی اش چه لطمه ای وارد کرده است.
مشاهده می کنید که شرط برگزاری مراسم جشن طلاق بیانگر عمق فاجعه زندگی 
مشــترک آنهاست. آوا باید بداند که این رفتارها سبب شده آنها نتوانند مشکلات شان 
را شناسایی کنند و برای حل آن مشکلات تلاش کنند. آوا قصد دارد با برگزاری جشن 
طلاق از آرمین و خانواده اش انتقام بگیرد. آنها زندگی مشترک را به جای اینکه تبدیل 

به میدان مهر و محبت کنند با لجبازی تبدیل به میدان جنگ کردند.
آوا و آرمین دچار بحران طلاق عاطفی شده اند آنها در ظاهر با هم زندگی می کنند 
و شــاید کســی هم متوجه بحران زندگی آنها نشود اما در باطن مشاهده می کنید که 
هرکس به فکر کار و زندگی خودش اســت و این زندگی کردن اجباری زیر یک سقف 
هم فقط به خاطر مســائل فرهنگی، خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی و... دیگر است. 
در بیان اظهارات شــان مشخص می شود که آنها آن طراوت و شادمانی اولیه زندگی 
مشــترک خود را ندارند که این از نشــانه های بروز طلاق عاطفی بین زوج های جوان 

است.
البته به همان نســبت که آوا مقصر اســت آرمین هم مقصر این اتفاقات اســت؛ 
چراکه او قبل از ازدواج چشــم هایش را به روی واقعیت های آوا بســته و با چشمان 
بسته تصمیم به ازدواج گرفته که به این مسئله عاشق شدن و عشق نمی گویند بلکه 
ازدواج از روی احساس و هیجان می گویند. آرمین باید همان روز های اول که آوا این 
تعداد ســکه را برای مهریه پیشنهاد داده بود متوجه می شد که او دختری معمولی 
نیســت و درگیر حاشیه و تجمل گرایی اســت و برایش این چیز ها اهمیت دارد. شاید 
اگر با چشــمان باز به آوا و افکارش نگاه کرده بــود این طور درگیر ماجراهای عجیب 
نمی شــد. آرمین فقط شیفته ظاهر و رفتار آوا شده است که این مسئله در کوتاه مدت 

رنگ باخته و باطن زندگی برایشان نمایان شده است.
متأســفانه باید بگویم که این زوج جوان ۲۲ســاله به دلیل سن کم اصلا چیزی از 
ماهیت زندگی مشــترک نمی دانند و کاملا بدون فکر و شــناخت کافی از هم ازدواج 
کردنــد. با این وجــود اگر آنها تصمیم بگیرند دســت از این افکار پــوچ بردارند و با 
صداقت، درســتی، وفاداری، محبت و تعهد دوباره به فکر ساخت یک زندگی خوب 
باشــند، شــاید بتوانند از این بحران عبور کنند که عبور از این بحران شــرطش تغییر 
نگرش آنها نســبت به زندگی کنونی خود است. اگر خودشان بخواهند و تلاش کنند 
می توانند زندگی شادی را از نو شروع کنند وگرنه با این طرز تفکر راهی جز جدایی و 

پایان دادن به این زندگی برایشان باقی نمی ماند.

سه شنبه
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲

سال بیستم      شماره ۴۵۴۹

زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

۹- دورافتــاده- نوعی قابلمه برقی که غذا را در زمان نســبتا 
طولانــی می پزد- بهســازی ۱۰- فرو بردن ســوزن در چیزی- 
شیرینی سوغات قم- ضمیر ســوم ۱۱- نوعی بیماری اختلال 
رشــدی- متر انگشــتی ۱۲- زادگاه- راه عمومی شــهر- بازی 

۱۳- پهلوان- آرایش صورت بازیگران- وســیله بالا رفتن ۱۴- 
دارای جنبه داستانی- سندرم نقص ایمنی اکتسابی- سرکرده 
۱۵- بازیگر زن فیلم های تعطیلات رمی و عشق در بعدازظهر- 

شتر ماده  افقی: 
 ۱- از الفبای انگلیســی- مجازات متقابل- شــهر تاریخی 
ســوریه ۲- نوعی دامن زنانه- منافقان جنگ نهروان- زاینده 
۳- فرکانس- شرط  اول رانندگی- دریاچه آب شور استرالیا ۴- 
خرده سنگ- هنر کنده کاری روی چوب- سریال درام و تاریخی 
ساخت کره که با استقبال خوبی در ایران مواجه شد ۵- الهه 
اندیشه و هنر در اساطیر یونان- فیلسوف آلمانی قرن هجدهم- 
جگر ســفید ۶- صدای باران- رشــته باریک و دراز- منجمد 
۷- شــب زنده داری کردن- همســر حضــرت ابراهیم(ع)- 
جیــوه ۸- بانگ چوپان- برق را از کوئل به دلکو می رســاند- 
نامیده شده- ضمیری انگلیسی ۹- ساختمان- اتحادیه جهانی 
پست- شهر ساحلی ۱۰- شبانگاه- جدید- خوراک قناری۱۱- 
خوردن- قرض- لوله باریک در ســاقه گیاه ۱۲- بنام- نیم تنه 
نظامی- پایتخت سوئیس ۱۳- از دست خسیس نمی چکد- 
هم پیمان شــدن چند گروه سیاسی- مصیبت ها ۱۴- ششمین 
خلیفه اموی- به تازگی- ژرف ۱۵- مجموعه پیچیده ای از چند 

حفره متصل به هم- خمیده- یک و دو
عمودی: 

۱- بزرگ تر- مســجد شیخ لطف االله اصفهان به دستور 
وی ساخته شــد ۲- از باشگاه های فوتبال انگلیس- بسیار 
مهربان- مدفن امیرکبیر ۳- شیرینی سنتی ژاپنی- شهری 
در گیلان- تیر پیکان دار ۴- بزرگ ترین جزیره خلیج فارس- 
تخته های ضخیم زیــر ریل- ندادهنده ۵- پهنه دشــت- 
فیلمی ســاخته نیکی کریمــی با بازی هــادی حجازی فر 
۶- برادر عرب- شــهری در شمال شرقی فرانسه- آلبومی 
ماندگار با آواز محمدرضا شــجریان ۷- راســت و درست- 
نمایش نامه متنوع- برهنه ۸- انبار کردن کالاهای اساسی- 
روشی برای اتصال کامپیوتر به شبکه بدون استفاده از کابل 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

 جدول ۴۴۹۱      طراح: بیژن گورانی
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